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در اذکار معناگریز مکرر
به شکلی ز تصویر مخدوش
بخوابی فرو رفته مدهوش
در آن آینه رسته بودم.

به من گفت آن چشم گویا
کجا بودی ای گرد و خاک پرنده
که باران تو را شست 
و از گِل تو را هیئت آدمی داد؟

کجا بودی آن لحظهء آفرینش
که در تو دمیدند
روحی از الواح دیرین
فرود آمدی از درختان جنگل
و پنداشتی اشرف کائناتی؟

کجا بودی ای خاک
ای میرندهء باستانی
که در رعد غریدی و
در ستایش
به رسم نیایش
به رقص آمدی تا سپیده؟

در آن آینه
جان جانم جوان شد
و فریاد پیری
گلوگاه اوهام را
فرو مُرد.

دهانم همه چشمه شد
چشم هایم
دو رود سترون
که ماهی 
در آن 
سرخ
می گشت

نبودم، نیودم، نیودم
همه هستی من
از این غیبت دیر
افسانه می شد
همه زندگانی
به صوری که
در ابرها 
می دمیدند
به یک عطسه
بیدار می شد
و در خانهء سرد
با خویشتن
تلخ و بیگانه
می شد.
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در اذکار معناگر?ز مکرر 


به شکل? ز تصو?ر مخدوش 


بخواب? فرو رفته مدهوش 


. 


در آن آ?نه رسته بودم


 


به من گفت آن چشم گو?ا 


کجا بود? ا? گرد و خاک پرنده 


که باران تو را شست  


و از گِل تو را ه?ئت آدم? داد؟ 


 


کجا بود? آن لحظهء آفر?نش 


که در تو دم?دند 


روح? از الواح د?ر?ن 


فرود آمد? از درختان جنگل 


و پنداشت? اشرف کائنات?؟ 


 


کجا بود? ا? خاک 


ا? م?رندهء باستان? 


که در رعد غر?د? و 


در ستا?ش 


به رسم ن?ا?ش 


به رقص آمد? تا سپ?ده؟ 


 


در آن آ?نه 


جان جانم جوان شد 


و فر?اد پ?ر? 


گلوگاه اوهام را 


. 


فرو مُرد
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